
تقويم ها ســوم دى را نشــان مى داد. 
قرار بود عمليات بزرگى انجام شــود. 
چهار منطقه شــلمچه، ابوالخصيب، 
مقابل ام الرصاص و جزيره مينو، نقاط 

مد نظر بود.
غواص هاى خودى، ســاعاتى قبل از 
عمليات، درون آب رفتند و به ســمت 
خط دشــمن حركت كردند. نيروهاى 
دشــمن اما كامــلا آماده و هوشــيار 
بودنــد. آن ها ضمــن پرتــاب منور، 
با تيربار و خمپاره بــه طرف نيروهاى 
ايرانى شــليك مى كردند. در مجموع، 
عمليات خــارج از كنتــرل و هدايت 
فرماندهى قــرار گرفته بــود و قبل از 
هر دســتورى يگان هــا با توجه به نوع 
وضعيت و هوشيارى و واكنش دشمن، 
به محض رسيدن به ساحل، درگيرى 
را آغاز كردنــد. در اين شــرايط، رمز 
عمليات كربلاى 4 اعلام شد و نيروهاى 
عمل كننده فقط توانســتند در جزاير 
ســهيل، قطعه، ام الرصاص، ام البابى و 
بلجانيه نفوذ كنند. در مقابل، دشــمن 

با پرتاب پى در پى منور و بمباران كنار 
نهر عرايض (عقبه برخــى از يگان ها) 
و همچنيــن اجراى آتــش مؤثر روى 
رودخانه اروند، عملا سازمان غواص ها 
و نيروهاى موج دوم و سوم را به هم زد.

در عمليــات كربــلاى4 هيــچ گاه 
مظلوميــت و شــجاعت رزمنــدگان  
فراموش نمى  شود. رادارهاى آمريكايى 
به جبــران قضيه مك فارليــن، تمام 
جزئيات عمليات را بــه عراقى ها داده 
بودند. رمــز عمليات «يا محمد(ص)» 
بود كه ســاعت 22:45 روز سوم دى 

سال 65 اعلام شد.
28 ارديبهشــت ســال 94 در مراسم 
ورود پيكر شــهداى تازه تفحص شده 
به كشــور، بمب خبرى بزرگى منتشر 
و منشأ تحول و آگاهى مردم شد. خبر 
اين بود: «كشف پيكر مطهر 175شهيد 
غواص دفاع مقدس با دستان بسته». 
اين شــهدا كه جمعــى از غواصان و 
خط شكنان عمليات كربلاى4 بودند، 
دى ماه ســال 65 در جريــان عمليات 

كربــلاى4 كــه طــرح آن توســط 
آواكس هاى آمريكايى لــو رفته بود، 
خط عملياتــى اروند را شكســتند و 
حتى از جزيره ام الرصاص عبور كردند. 
طبق شــواهد موجود، اين رزمندگان 
در حالى كه بيشترشان مجروح بودند، 
جلوتر از خط مقدم به اسارت دشمن 

درآمدند و با دســت ها و بعضا پاهاى 
بســته، در يك گور دسته جمعى دفن 
شدند و پيكر آنان بعد از 30 سال توسط 
تيم تفحص پيكر مطهر شــهدا كشف 
شــد. نقطه اى كه شــهدا در آن پيدا 
شدند، 15 كيلومتر جلوتر از خط مقدم 
يعنى ابوفلوس در منطقه ابوالخصيب 

عراق بود.
بعــد از انتقــال پيكرهــا، عمليــات 
شناســايى هويــت شــهدا در معراج 
شــهداى مركــز، آغــاز و هويــت 
بيش از 50شــهيد مشــخص شــد. 
ايــن شــهدا غواصان و خط شــكنان 
چهار يــگان 25 كربلا، 41 ثــارا...(ع)، 
14 امام حســين(ع) و 7 ولى عصر(عج) 
بودند. اكثر اين شــهدا روز 25شوال 
برابر با 20 مرداد 94 مصادف با شهادت 
امام جعفر صــادق(ع) در اســتان هاى 
خوزســتان، مازنــدران، اصفهــان، 
گلستان و كرمان تشــييع و به خاك 
سپرده شــدند. 10 شــهيد از استان 
اصفهان، 10 شــهيد از استان كرمان، 
7 شهيد از اســتان مازندران، 6 شهيد 
از اســتان خوزســتان، يك شهيد از 
استان البرز، شناسايى و با نام و نشان 
به خــاك ســپرده شــدند و بقيه نيز 
به صورت گمنام ميان سيل خروشان 
احساســات پاك مردم و در خاك آرام 

گرفتند.

مايه آبروی گرمابه دار محل
حاج آقا پنج پســر و دو دختر داشت. 
فرزندان بزرگ تر او، جواد و رضا، افسر 
نيروى انتظامى بودند، دو ورزشكارى 
كه آبرو و عــزت پدر را روى تشــك 
كشــتى مى خريدند و پرچم ايران را 
در مسابقات بين المللى بالا مى بردند 
و كارى كردند كه پدر ســرش را بالا و 
بالاتر بگيرد. گرمابه دار خوش مشرب 
محل اما سرشكستگى هايى هم داشت؛ 
على اصغر كه برادر قبل از محمود بود 
و زخم اعتياد به جانش نشســته بود. 
على اصغر كه قبل از اعتياد كشتى گير 
بود، روزگارى يك خم و دو خم حريفان ِ 
چغر را مى گرفت، اما حالا خودش زير 
يك خم روزگار و درد اعتياد مانده بود.

محمود و احمد دو پســر آخر حاجى 
بودنــد، با يك ســال تفاوت ســنى. 
على اصغر كه بــه دام اعتياد افتاد، اين 
دو برادر سرشكسته شدند اما احترام 
تفاوت سنى زياد با برادر بزرگ تر مانع 

از اعتراض شديد به او مى شد.

افتخارات خانواده
با على اصغــر صارم بافنــده، خلاصه 
واگويه هايش از زندگــى و زمانه رفته 
را مرور مى كنيم. مى خواهيم برسيم به 
خط و ربط هايى كه پازل زندگى شهيد 
نيروى انتظامى، محمود صارم بافنده 
را تكميل مى كند؛ «محمود و احمد، 
بچه هاى كوچك خانــواده بودند و از 
شرايط من خيلى حرص مى خوردند. 
به واسطه شغل پدرم، همه خانواده هاى 
محل، ما را مى شناختند و وقتى من را 
مى ديدند، پدرم را سرزنش مى كردند. 
زن هاى محله، ســر حمــام زنانه به 
مادرم زخم زبــان مى زدند و من مايه 

آبرو ريزى همه اهل خانه شده بودم.»

سال های رهايی
محمود از يك سو تمام تلاشش براى 
مبارزه با موادفروشــان و سوداگران 
مرگ بــود امــا از ســويى ديگر غم 
سرشكســتگى برادر را هــم با خود 
داشــت. محمود همان جوان انقلابى 
و فعالى اســت كه حميتش در ايجاد 
امنيت و آرامش و دستگيرى مفسدان، 
ناخواســته زشــتى كردار برادرش را 
عيان تر مى كــرد. على اصغر كه حالا 
نزديك به 30 ســال اســت جسمش 
را از هر وابســتگى اى بــه مواد مخدر 
رهانيده اســت، مى گويد: جواد، برادر 
بزرگ ترم، در نيروى هوايى ارتش بود. 
هم دوره برادران خــادم بود و خاطرم 
هست هر دويشان در مسابقاتى كه در 

مغولستان برگزار شد، اول شدند.

مبارزه با مواد مخدر
قصه على اصغــر و محمــود قصه دو 
برادر با روزگارى كاملا متفاوت است؛ 
يكى هم نــوا با مواد مخــدر و ديگرى 
دشمن سوداگران مرگ. محمود اوايل 
پيــروزى انقلاب بــه عضويت كميته 
انقلاب اســلامى درآمد و با گروهى از 
دوستانش دستگيرى توزيع كنندگان 
مواد مخدر را پيگيرى مى كرد و براى 
ايــن منظور در گشــت هاى شــبانه 

شركت مى كرد.
على اصغر مى گويــد: اوايل انقلاب در 
قهوه خانه ها تبادل مــواد مخدر رايج 
بود. محمود و امثال او چشم از اين طور 
جاهــا برنمى داشــتند. مى رفتند به 
قهوه خانه ها و ســوداگران را دستگير 
مى كردنــد ولى محمــود توى محل 
خودمــان نمى آمــد. فكــر مى كنم 
ســت  ا خو نمى 
روزى مــن 
را در يكى 

از قهوه خانه هاى محــل ببيند. برادرم 
به خاطــر مــن خيلى حرف شــنيد؛ 
خيلى ها مى گفتند مواد فروش و معتاد 
دســتگير مى كند اما به برادر خودش 

كارى ندارد.

محمود و يک روز سرد زمستانی
آن روزها ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
تشكيل شده بود و شش گروه فعالانه 
با مصرف كننده ها و فروشنده ها مبارزه 
مى كردند. فعاليت محمود رفته رفته 
بيشــتر شــد و روز بــه روز در كارش 
موفق تر مى شــد؛ تا جايى كه كارش از  
محله، به كشور و مرز رسيد، آن قدر كه 
در شكل و شــمايل فروشــنده ها به 
افغانســتان مى رفت و قاچاقچيان را 

دستگير مى كرد.
على اصغر بــا افتخار از محمــود ياد 
مى كند و در حالى كــه در مركز ترك 
اعتيادى كه تأســيس كرده اســت، 
از زندگى بــرادرش  نشســته ايم، 
برايمان مى گويــد، ماجرايى كه باعث 
ساخته شدن دوباره زندگى على اصغر 
شــد؛ «يــك روز برفى بــود. چهارم 

بهمن 1368.»
«با اينكه در مدت مصرفم بيش از صد 
بار دستگيرم كردند، محمود هيچ وقت 
با من درگير نشد. چون برادر بزرگ تر 
بودم، هميشــه احترامم را داشت. اما 
بهمن ســال68 روزهاى تــرك بود. 
براى بــازه زمانى دوماهــه اى در يك 
مركز بازپرورى بســترى شــده بودم. 
يك روز صبح مديــر داخلى بازپرورى 
صدايم زد و گفت مى خواهد ترخيصم 
كند. با تعجب گفتم مدت بســترى ام 
تمام نشــده و هنوز 40روز شده است! 
ســه نفر از هم دوره اى هاى محمود، 
خبــر شــهادت او را آورده بودنــد و 
مى خواســتند من را به مراسم ببرند. 
لباس هايم را پوشيدم و جلو در آمدم. 
ديدم فرمانده ستاد مبارزه با مواد مخدر 

و دو نفر ديگر منتظر من ايســتاده اند. 
سوار ماشين شديم و از محمود گفتند 
و اينكــه در مأموريت مجروح شــده 

است.»
امــا مجروحيتى در كار نيســت، اين 
جسم محمود است كه قرار است ديگر 
در ميان خانواده نباشــد. على اصغر با 
كمرى خم شده از درد خودش، با خبر 
شهادت برادر به زانو نشست. 40روز در 
سوگ ماند و اين چله فرصت مناسبى 
براى بازگشــت به خويشــتن برايش 

فراهم كرد.
او مى گويد: شــهادت او تأثير زيادى 
بر من داشــت اما يكى از آثار مهمش، 
دورى از مــواد مخدر بــود. تصميمى 
كه بعدها باعث شــد به كمك كسانى 
بشتابم كه امروزشــان شبيه گذشته 
تلخ من بوده است. نجات من  از آبروى 
محمود بود و شــهادت هديه خدا به 

درستكارى محمود بود.
محمود در بهمن سال 1368 در گلوگاه 
تايباد در درگيرى با اشرار و قاچاقچيان 
بين المللى مواد مخدر به شهادت رسيد 
و بعد از رفتن، روزهاى ســختى پيش 
روى خانــواده اش قــرار گرفت.بعد از 
محمود، رضا هم كه افسر نيروى هوايى 
بود در جزيره خارك، دچار موج انفجار 
شــد و بعد هم از دنيا رفت. جواد هم 
سه ســال بعد از شــهادت محمود از 
دنيا رفت. بعد از آن مادر و يك ســال 
بعد هــم پدر فوت كرد و اين شــد كه 
قصه شــهادت محمود براى خانواده 
صارم بافنده، به قصه اى پر غصه تبديل 

شد.

 دلتنگی های خواهر
خواهر شــهيد از دلتنگى هايش كوتاه 
با ما صحبت مى كند؛ از اينكه محمود 
حتى فرصت نداشت به اندازه يك وعده 
غذا در كنار خانواده باشد. او مى گويد: 
محمود تازه از مأموريت تايباد برگشته 
بود. ســر ســفره ناهار بوديم كه تلفن 
زدند نيروهايشــان درگير شــده اند. 
به محض اينكه اين خبــر را دادند از 
پاى سفره بلند شد و راه افتاد. ما كه از 
رفتارش حيرت زده شده بوديم، گفتيم 
حداقل تــا پايان ناهارت بمــان. اما او 
گفت كه بچه ها درگير شده اند و كسى 
آنجا نيست كمكشــان كند. او رفت و 

در درگيرى با اشرار مسلح در منطقه 
تايباد به شهادت رسيد.

ماشــاا... خانم به ذكر خاطــره اى از 
شــهيد مى پردازد و مى گويد: متهمى 
را توسط كميته انقلاب دستگير كرده 
بودند و با اينكه همه مى دانســتند او 
فــردى خلاف هايــش اســت، چون 
تمــام مــدارك تخلفاتــش را قبل از 
دســتگيرى از بين برده بود، آزادش 
كردند. او مى دانســت كه محمود در 
زندگى شخصى اش چيزى ندارد، اين 
بود كه به او پيشنهاد داده بود برايش 
ماشين بخرد. برادرم اما درخواست او 
را رد كرده بود. تا اينكه اين متهم براى 
فرار از پيگيرى دوبــاره محمود براى 
به دست آوردن مدارك دستگيرى اش، 
300 هــزار تومان جواهــرات خريد و 
در پاكتى بــراى برادرم ارســال كرد. 
اما بــرادرم كــه به شــدت از رفتار او 
ناراحت شــده بود، پاكــت جواهرات 
را به همــراه متهم، به دســت قانون

 ســپرد.محمود را برايمــان مهربان 
توصيــف مى كننــد و در عين حــال 
مقتدر. حرف هايى كه بعد از شهادتش 
خوبى هايش را بيشــتر براى خانواده 
عيان مى كند. در زمان تشييع پيكرش، 
فرماندهانى كه از نيــروى انتظامى و 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر مى آمدند 
مى گفتند شــهيد صارم، انســانى به 
غايت درســتكار بوده اســت. هنگام 
مبارزه با اشــرار حتى به او پيشــنهاد 
شده بود يك كيلو طلا به عنوان رشوه 
دريافت كند اما از اين پيشــنهاد فقط 
براى ضميمه پرونده اســتفاده كرد و 
نفســش را نفروخت. محمود شــهيد 
شــده و يك برادر بيــش از يك ربع 
قرن اســت كه به زندگى بازگشــته و 
دارد آدم هــاى زيادى را بــه زندگى 
برمى گرداند. محمود رفتــه  اما نام او 
بر سر در پاسگاه مرزى «شهيد محمود 
صارم بافنــده» مانــده اســت تــا 
يادآور كارهــاى خيــر و كمك هاى 
مخفيانه اش به آن هايى باشد كه او را 
مى شناســند. كارنامه زندگى محمود 
پر است از تلاش براى نجات انسان ها 
از چنگال اعتياد. و شايد به پاس همين 
پيگيرى ها بود كــه على اصغر هم به 
خواست خدا توانســت از افيون و دود 

خلاص شود.

۰۷

۲شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

خ
سر

ک 
پلا

۱۳۹۸ دی   ۰۲
۲۶ربیع الثانی۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۰۰۱

برادر شهید 
محمود 

صارم بافنده:
 شهادت او 

تأثیر زیادی 
بر من داشت 

اما یکی از 
آثار مهمش، 
دوری از مواد 

مخدر بود. 
تصمیمی 
که بعدها 

باعث شد به 
کمک کسانی 

بشتابم که 
امروزشان 

شبیه گذشته 
تلخ من بوده 

است

تقويم تاريخ

قاب خاطره

1 3 دى 1365؛ اجراى عمليات كربلاى 4 در منطقه غرب اروند، 
جنوب خرمشهر و در غرب جزيره مينو

2 شهادت سردار حميد تقوى در دفاع از عتبات عاليات در سامرا 
(1393)

برگزارى مجمع عمومى انجمن جانبازان نخاعى 

مجمع عمومى انجمــن جانبازان نخاعى 27 آذر در مجتمع ايثــار واقع در كُردان 
كرج برگزار شد.

رونمايى از مزار بازسازى شده شهيد اهل سنت
مزار بازسازى شده شهيد اهل سنت، جمشــيد فيض تيمورى، با حضور فرماندار 
اين شهر، امامان جمعه اهل تسنن و تشيع، در روستاى صالح آباد خراسان رضوى 
رونمايى شد. اين شــهيد گران قدر از شــهداى نيروى انتظامى است كه 16 آبان 

سال 66 در مرز تايباد، هنگام درگيرى با اشرار مسلح، به شهادت رسيد.

حضور فاطميون در «يلداى هم زبانى»
در ويژه برنامه «يلداى هم زبانى» به همت معاونت اجتماعى شــهردارى تهران، از 

خانواده شهداى مدافع حرم فاطميون تقدير شد.

حمايت بنياد حفظ آثار از پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
ســردار بهمن كارگر، رئيس بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس، در 
ديدار با سرلشكر يحيى رحيم صفوى، مشاور عالى و دستيار فرماندهى معظم كل 
قوا، حمايت و پشــتيبانى كامل اين بنياد از پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 
براى تحقق اهداف و وظايف تعيين شده توســط رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح 

را اعلام كرد.

اذعان صهيونيست ها به اقتدار دريايى ايران
روزنامه جروزالم پست، رسانه منتســب به رژيم صهيونيستى در واكنش به خبر 
برگزارى رزمايش سه جانبه دريايى ايران، چين و روسيه، اين رزمايش را پيروزى 
براى تهران با وجود فشــارهاى آمريكا برشمرد و آن را پاســخى به ائتلاف دريايى 

فرانسه دانست.

حضور بيش از 6500 حافظ قرآن در نيروى زمينى ارتش
حجت الاسلام على صالحى نسب، رئيس ســازمان عقيدتى سياسى نيروى زمينى 

ارتش، از حضور بيش از 6500حافظ قرآن در نزاجا خبر داد.

تمام تجهيزات دفاعى خود را در داخل توليد مى كنيم
امير دريادار ســيارى، معاون هماهنگ كننده ارتش در كميســيون امنيت ملى و 
سياست خارجى مجلس شوراى اســلامى، با بيان اينكه «تمام تجهيزات دفاعى 
خود را در داخل توليد مى كنيم»، گفت: عواملى همچون عمر انقلابى به تجهيزات 
و توجه به نيروى خلاق و باپشــتكار، از مؤلفه هاى اثرگذار قدرت دفاعى محسوب 

مى شود.

رونمايى از مجموعه 14 جلدى «الگوى شهيدان»

در دى ماه و در  دهمين نمايشگاه ملى «دفاع مقدس، انقلاب اسلامى، مقاومت» 
از مجموعه 14 جلدى «الگوى شهيدان» رونمايى مى شود. اين مجموعه به صورت 
موضوعــى و از خاطرات شــهداى دفاع مقدس در گســتره جغرافيايى كشــور 
جست وجو، گردآورى، تنظيم و دسته بندى شده و از بيش  از 1200شهيد خاطره 

نقل شده است.

بلاتكليفى 500 ميليون سند دفاع مقدس

محمدرضا سنگرى، نويسنده و پژوهشــگر دفاع مقدس، با طرح پيشنهادى براى 
ايجاد فرهنگستان دفاع مقدس گفت: حدود 500 ميليون سند از دفاع مقدس وجود 
دارد اما كسى نمى داند اين اسناد اكنون دقيقا كجاست و يك پژوهشگر چقدر به 

اين اسناد دسترسى دارد.

هفته ای که گذشتهفته ای که گذشت

ياد باد آن روزگاران...
براى آن ها تفاوتى نداشت در كدام سنگر باشند؛ دفاع مهم بود و ايستادگى 
در مقابل دشــمن. خيلى از آن ها كه آن روزگار توفيق دفاع از كشــور را 
داشتند، با تماشاى اين تصاوير حس خوبى مى دود زير پوستشان؛  حسى  
از غرور براى ايستادگى در مقابل دشــمنى كه آمده بود تا بماند و خاك 

وطن را به يغما ببرد. 

شهادت هديه 
درستكارى محمود بود
روایت زندگی و شهادت پرخیر شهید محمود صارم بافنده از زبان برادر

محمود، بودنش نعمت بود، نبودنش هم نعمت بود. در سال هاى بودنش تا پاى جان براى مقابله با سوداگران 

ن
یا

ه
شا

ا  
یر

مرگ پاى كار بود و در نبودنش هم انگيزه شد براى بهبود برادر از زخم اعتياد و شروع دوباره روزگار پاكى. سم
قرار است روايت محمود را از زبان برادرش بشنويم، از كارها و زندگى محمود و از زندگى جديد على اصغر 

كه شهادت برادر، زير و رويش كرد و او را از نيستى به زندگى بازگرداند.
محمود اگر بود الان پنجاه و شش ساله بود. بچه محله «كوچه زردى»، فرزند پدرى گرمابه دار و معتمد 
محل بود. «گرمابه مهر» جاى بده بستان هاى مودت و مهربانى اهالى يك محل بود. حاج آقا صارم بافنده، 
صبح ها كه خورشيد بالا مى زد، روى يك صندلى در ورودى گرمابه مى نشست تا پذيراى سلام و احوالپرسى 
مردم شود و روى خوش نشان دهد، تا پاكى آب به جان مردمى بنشيند كه خيلى هاشان هنوز خانه هايشان 

آن قدر توسعه پيدا نكرده بود كه در خانه حمام داشته باشند. 

علی اصغر صارم بافنده، 
برادر شهید:  

ــد؛  ــر می ش ــه روز در کارش موفق ت ــود روز ب محم
ــرز  ــور و م ــه کش ــه، ب ــه کارش از محل تا جایی ک
رســید، آن قدر که در شــکل و شــمایل فروشــنده ها 
بــه افغانســتان می رفــت و قاچاقچیــان را 

ــرد ــتگیر می ک دس

مادرم زخم زبــان مى زدند و من مايه 
آبرو ريزى همه اهل خانه شده بودم.»

ســت  ا خو نمى 
روزى مــن 
را در يكى 

علی اصغر صارم بافنده، 
برادر شهید:  

ــد؛  ــر می ش ــه روز در کارش موفق ت ــود روز ب محم
ــرز  ــور و م ــه کش ــه، ب ــه کارش از محل تا جایی ک
رســید، آن قدر که در شــکل و شــمایل فروشــنده ها 
بــه افغانســتان می رفــت و قاچاقچیــان را 

ــرد ــتگیر می ک دس

شهادت با دست هاى بسته
۴ سال از بازگشت پلاک و استخوان ۱۷۵غواص شهید عملیات کربلای۴ می گذرد


